
استعفا‌هایی که باید درباره‌شان 
دقیق‌تر سخن گفت

این روز‌ها چند کلیپ در فضای مجازی منتشر شده که در آنها افرادی 
با معرفی خود به عنوان معلم، از استعفا از آموزش‌وپرورش می‌گویند و 
علت آن را حقوق پایین و نارضایتی از وضعیت معیشتی و شغلی عنوان 
می‌کنند. کلیپ‌‌هایی از این دست، البته به‌سرعت دیده و بازنشر می‌شوند، 
چرا که روایت معلمی که به‌دلیل حقوق پایین از شغلش استعفا کرده با 
تصویری که سال‌هاست از مشکلات معیشتی فرهنگیان در ذهن جامعه 
شکل گرفته، به‌راحتی پیوند می‌خورد. اما میان یک کلیپ و آنچه واقعاً 
در آموزش‌وپرورش می‌گذرد، فاصله‌ای اســت که نمی‌شود با هیاهوی 

شبکه‌های اجتماعی آن را نادیده گرفت. 
پیگیری‌های انجام‌شــده درباره برخی از این افراد، دست‌کم تصویری 
متفاوت از آن چیزی به دست می‌دهد که در فضای رسانه‌ای ساخته شده 
اســت. بنابراین اینکه همه این موارد را بی‌درنگ ذیل عنوان استعفای 
معلمان به دلیل حقوق پایین قرار دهیم، با واقعیت موجود فاصله دارد. 
درباره برخی افراد نیز اساساً باید ابتدا روشن شود که آیا عنوان معلم بر 
آنها صدق می‌کند یا خیر. البته همین‌جا باید ایستاد و تأکید کرد که این 
موارد نیازمند بررسی رسمی و دقیق است و نمی‌توان با همان شتابی که 

یک کلیپ منتشر می‌شود، درباره افراد قضاوت کرد. 
اما آنچه در این میان بیش از خود کلیپ‌‌ها اهمیت دارد، خطایی است که 
ممکن است در روایت ما از معلم ایرانی شکل بگیرد. معلمی که سال‌‌ها 
با تبعیض، دشواری معیشت و گلایه از نظام پرداخت دست‌وپنجه نرم 
کرده، در تمام این سال‌‌ها کلاس درسش را به حال خود ر‌ها نکرده است؛ 
نه کرونا او را از دانش‌آموزش جدا کرد و نه روزهای سخت جنگ. مدرسه 
تعطیل شد، اما معلم نایســتاد؛ راهی پیدا کرد، کلاس را به خانه برد، 
آموزش را ادامه داد و باز هم پای کار ماند. اینها را نباید به سادگی کنار 
هم گذاشت و بعد با چند کلیپ، تصویری ساخت که گویی معلم ایرانی 

در آستانه ر‌ها کردن مدرسه و شغل خود ایستاده است. 
 معلم البته حق دارد ناراضی باشد. حق دارد از حقوقش بگوید. از تبعیض 
در پرداخت گلایه کند و درباره منزلت و شــرایط زندگی خود مطالبه 
داشته باشــد. اتفاقاً باید هم داشته باشد. مسئله معیشت معلم، با چند 
تکذیب و چند آمار حل نمی‌شود و اگر مطالبه‌ای واقعی در میان است، 
باید شنیده و برای آن پاسخ پیدا شود. اما درست به همین دلیل نباید 
اجازه داد یک مطالبه واقعی، دســتمایه ساختن یک روایت غیرواقعی 
شود. نمی‌شود رنج معلم را انکار کرد و نمی‌شود نجابت او را نیز به حساب 

رضایتش گذاشت. 
این میان، دســتگاه‌های متولی بیش از همه وظیفه دارند که میدان را 
از ابهام بیرون بیاورند. اگر اســتعفا‌هایی رخ داده، آمار دقیق آن اعلام 
شود؛ روشن شود چه تعداد از استعفا‌ها قطعی شده، افراد چه نوع رابطه 
استخدامی داشته‌اند، علت استعفا چه بوده و اساساً چند نفر از این افراد 
معلم بوده‌اند. وقتی واقعیت روشن باشد، دیگر چند کلیپ نمی‌تواند جای 

یک واقعیت آماری را بگیرد. 
 رسانه نیز اگر قرار است درباره معلم بنویسد، باید میان مطالبه و هیاهو 
فرق بگذارد. دفاع از معلم به این نیست که هر کلیپی را باور کنیم و نقد 
وضعیت آموزش‌وپرورش هم به این نیست که هر روایت منتشرشده‌ای 
را به عنوان واقعیت بپذیریم. معلم ایرانی را باید با همه واقعیتش دید؛ 
هم با گلایه‌هایش، هم با مطالباتش و هم با همان متانت و نجابتی که 

سال‌هاست در کلاس درس ایستاده است. 

جاي خالي »تورم صفر« 
در میوه ‌وتره‌بار ميادين

كاهش سود بازرگاني در چند فروشگاه شهروند و عرضه 
مستقيم كالا براي اجراي طرح »تورم صفر«، اين سؤال را 

ايجاد كرده است كه آيا مي‌توان همين كار را در ميادين ميوه 
و تره‌بار هم انجام داد؟!

گاهي فاصله ميان دو قيمت، فقط چند قدم است؛ در كي سو، بساط وانتي 
در گوشه خيابان و در سوي ديگر، ميدان ميوه و تره‌بار. محصول كيي است، 
اما قيمت گاه تفاوت چشــمگيري دارد، تفاوتي كه براي خريد چند يكلو 
ميوه شايد در نگاه اول ناچيز به نظر برسد، اما وقتي پاي خريد روزانه كي 
خانواده به ميان مي‌آيد، ديگر عدد كوچكي نيست.  براي نمونه، فروشندگان 
وانتي در برخي نقاط شهر خربزه مشهدي را يكلويي ۲۰ هزار تومان عرضه 
می‌کنند، در حالي كه قيمت همين محصول )با همان يكفيت( در برخي 
ميادين ميوه و تره‌بار به حدود ۴۶ هزار تومان مي‌رسد. درباره سيب دو رنگ 
نيز در شرق تهران، قيمت حدود ۸۰ هزار تومان در ميان برخي فروشندگان 
سيار در مقابل حدود ۱۶۰ هزار تومان در برخي ميادين گزارش مي‌شود، 
يعني فاصله‌اي كه در اين نمونه به دو برابر مي‌رسد.  البته قيمت كي محصول 
مي‌تواند تحت تأثير عواملي مانند يكفيت، درجه‌بندي، محل عرضه، زمان 
خريد، هزينه نگهداري و شرايط بازار تغيير كند و مقايسه دو قيمت، بدون 
در نظر گرفتن اين عوامل، به تنهايي نمي‌تواند تصويری كامل از بازار به دست 
دهد، اما مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد كه عمدتاً قيمت ميوه در وانتي‌ها 
كمتر از قيمت همان محصول مشــابه در ميادين تره‌بار است. گاه فاصله 
قيمتي آن‌قدر قابل توجه است كه نمي‌توان به سادگي از كنارش گذشت، 
به‌ويژه وقتي بخش مهمي از خريد روزانه خانوارها از همين بازار انجام شود. 
‌فروشندگان ميادين در توضيح تفاوت قيمت‌ها، به هزينه‌هاي مختلفي اشاره 
ميك‌نند. مثلاً مي‌گويند بخش قابل توجهي از هزينه‌اي كه براي فعاليت در 
ميدان پرداخت مي‌شود، به كرايه‌های چندصد میلیونی و هزينه‌هاي مربوط 

به محل عرضه برمي‌گردد. 
     مسيري براي كاهش قيمت كالاها

از اول اين هفته، شــهردار تهران از اجراي طرحي بــراي كاهش قيمت 
برخي كالاها خبر داده است. به گفته او، فروشگاه‌هاي شهروند از روز شنبه 
۵۰درصد از ســود بازرگاني خود را كاهش داده‌اند و عرضه ۱۰ قلم كالا با 
قيمت ۵ تا ۴۵ درصد پايين‌تر از بازار و دو قلم كالا با قيمت اعلام‌شده از سوي 
مراجع مربوطه، تا شب عيد ادامه خواهد داشت. قرار است از ماه آينده نيز 
مرغ، رب و پنير به اين اقلام اضافه شود.  شهرداري همچنين اعلام كرده كه 
از ۱۵ مهرماه در مناطق ۲، ۴، ۵، ۱۵، ۱۷، ۲۰ و ۲۲، توليدات استان‌هاي 
مختلف كشور بدون واسطه عرضه خواهد شد، مسيري كه در صورت اجراي 

مناسب، مي‌تواند بخشي از هزينه‌هاي زنجيره توزيع را کاهش دهد. 
‌اما روكيرد طرح تورم صفر مي‌تواند در میوه و تره‌بار ميادين شهرداری نيز 
مورد توجه قرار گيرد، زیرا اگر كاهش كي بخش از هزينه‌هاي زنجيره عرضه 
بتواند قيمت نهايي برخي كالاها را پايين بياورد، كاهش هزينه‌هايي كه در 
مسير رسيدن ميوه از عمده‌فروش به غرفه و سپس به دست مصرفك‌ننده 
ايجاد مي‌شود نيز مي‌تواند بخشي از راه‌حل كاهش قيمت‌ها در اين ميادين 

باشد. 
پرواضح است كه اگر ساز و كاري براي كاهش يا مديريت هزينه‌هاي ثابت 
و كرايه‌هاي مرتبط با عرضه تعريف شــود، بدون آنكه يكفيت، اشــتغال 
فروشندگان يا دسترسي شهروندان به ميادين تحت تأثير قرار گيرد، بخشي 
از اين كاهش هزينه مي‌تواند در قيمت نهايي محصول براي مصرفك‌ننده 
ديده شود.  بي‌ترديد مي‌توان تجربه ميادين تره‌بار را نيز از همين زاويه بررسي 
كرد، البته نه صرفاً با هدف پايين آوردن كي عدد روي تابلو، بلكه با اين نگاه كه 
كدام بخش از مسير رسيدن محصول به سفره مردم را مي‌توان كم‌هزينه‌تر 
كرد. شهرداری از درآمد مترو و اتوبوسرانی گذشته است اگر بتواند از درآمد 

کلان غرفه‌ها در میادین کم کند تا به جیب مردم برود چرا که نه!

مهسا گربندي

حمیدرضا قائم‌پناه
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برف پیری بر ســر و رویش نشســته و گذر زمان 
چهره‌اش را خط خط کرده اســت. بــا تمام اینها 
در روزگاری که باید برای حفــظ کرامتش دوران 
بازنشستگی را در آرامش بگذراند، با همان قد خمیده 
و دستان لرزان سینی چای را به اتاق مدیر می‌برد! این 
تصویر برشی کوتاه از زندگی سالمندانی است که 
در دوران پیری و در شرایطی که نیاز به استراحت و 
رفاه بیشتری دارند ناگزیرند برای تأمین معاش‌شان 
همچنان کار کنند و اغلب آنها در مشاغل کاذب یا 
خدماتی به کار گرفته می‌شوند. آن‌طور که رئیس 
سازمان بهزیستی کشور می‌گوید تعدادشان هم کم 
نیست. حدود ۶۰ درصد سالمندان مستمری دریافت 
نمیک‌نند، یعنی از هر ۱۰ سالمند، حدود شش نفر فاقد 
مستمری هســتند، بنابراین جمعیت قابل‌توجهی 
از ســالمندان خارج از جمعیت تحت پوشــش 
سازمان بهزیســتی، کمیته امداد، سازمان تأمین 
اجتماعی و صندوق‌های بازنشســتگی قرار دارند. 
در کشور ما آنچه بیش از خود سالمندی حائز اهمیت 
است ســرعت بالای حرکت جمعیت به سمت پیری 
است. در حال حاضر رشد عمومی جمعیت کشور حدود 
1.24درصد است، در حالی که رشد جمعیت سالمند به 
4.8 درصد می‌رسد، یعنی سرعت رشد جمعیت سالمند 
بیش از چهار برابر رشد عمومی جمعیت است. مهم‌تر از 
همه اینکه هنوز ساختارهای اجتماعی کشور آمادگی 
مواجهه با این موج سالمندی را ندارد و این می‌تواند در 
آینده‌ای نه‌چندان دور هم سالمندان را دچار چالش کند 

و هم جامعه را با یک ابر بحران مواجه سازد. 
   60 درصد سالمندان بدون مستمری‌اند

تنگناهــای مالــی و معیشــتی یکــی از مهم‌‌ترین 
موضوعاتی اســت که همیــن حالا هــم جمعیت 
۱۳درصدی سالمندان جامعه با آن دست و پنجه نرم 
می‌کند. سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی 
کشور در نشست خبری به مناســبت گرامیداشت 
روزهای جهانی ناشــنوایان و ســالمندان با اشاره به 
وضعیت پوشــش‌های حمایتی ســالمندان گفت: 
»حدود ۶۰ درصد ســالمندان مســتمری دریافت 
نمی‌کنند، یعنی از هر ۱۰ ســالمند، حدود شش نفر 
فاقد مستمری هستند، بنابراین جمعیت قابل‌توجهی 
از سالمندان خارج از جمعیت تحت پوشش سازمان 
بهزیستی، کمیته امداد، سازمان تأمین اجتماعی و 

صندوق‌های بازنشستگی قرار دارند.«

به گفته حسینی در حوزه سالمندی با یک وضعیت 
چندلایه مواجه هستیم؛ از یک سو درآمد سالمندان 
کاهش می‌یابد و از ســوی دیگر هزینه‌های زندگی و 
هزینه‌های سلامت آنها افزایش پیدا می‌کند. بخشی 
از سالمندان نیز از بیماری‌های خاص رنج می‌برند و 
گروهی از سالمندان دارای معلولیت شدید و خیلی 
شدید هستند که این موضوع ابعاد مسئله سالمندی 

را پیچیده‌تر می‌کند. 
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی ســالمندان افزود: 
»نکتــه قابل توجه این اســت کــه پــس از عبور از 
۷۰سالگی، وضعیت درآمدی ســالمندان در جامعه 
ایران به شــکل محسوســی کاهش پیــدا می‌کند، 
میانگین دهک درآمدی ســالمندان ۶۰ تا ۷۰ ساله 
حــدود 5.76 اســت، در حالــی که این رقــم برای 
سالمندان بالای ۷۰ ســال به حدود 4.52 می‌رسد 
و نشــان‌دهنده کاهش موقعیت درآمدی در سنین 
بالاتر است. این مجموعه مســائل نشان می‌دهد که 

سالمندی در ایران صرفاً یک موضوع جمعیتی نیست، 
بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، حمایتی و خانوادگی 
متعددی دارد و باید در برنامه‌ریزی‌های کشور مورد 

توجه قرار گیرد.«
بنا بــه تأکید رئیس ســازمان بهزیســتی داده‌های 
۳۰اســتان نشــان می‌دهد میانگین دهک درآمدی 
ســالمندان از میانگین کل جمعیت پایین‌تر است و 
پس از ۷۰سالگی، شاخص درآمد سالمندان ۷۰درصد 

و شاخص دارایی آنها ۴۵ درصد کاهش می‌یابد. 
   23 میلیون نفر از جمعیت درگیر سالمندان

 به گفته رئیس سازمان بهزیستی با توجه به جمعیت 
حدود ۱۳ درصدی سالمندان کشورمان که نزدیک به 
۱۱ میلیون نفر را شامل می‌شود، نرخ درگیری جمعیت 
با مســائل ســالمندی به حدود ۱۸ درصد می‌رسد، 
یعنی 23.5میلیون نفــر از جمعیت فعال ایران درگیر 

سالمندان هستند. 
بر اساس برآوردها، در فاصله سال‌های ۱۴۲۰ تا ۱۴۲۲ 

تعداد ســالمندان کشــور از تعداد جوانان و نوجوانان 
بیشتر خواهد شــد و این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی 
برای مواجهه بــا پیامدهای اجتماعی ســالمندی را 

دوچندان می‌کند. 
حدود ۲۶۰ هزار نفر از سالمندان کشور دارای معلولیت 
هســتند و به این ترتیب، حدود ۲۲ درصد افراد دارای 

معلولیت را سالمندان تشکیل می‌دهند. 
حسینی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به سالمندی گفت: 
»باید از نگاه صرفاً مسئله‌محور عبور کنیم و فرصت‌های 
موجود در سالمندی را نیز مورد توجه قرار دهیم. یکی از 
اقداماتی که در این زمینــه دنبال می‌کنیم، ایجاد نظام 

رسمی مراقبت از سالمندان است.«
به گفتــه وی در حال حاضــر برای مراقبین رســمی 
سالمندان، سازوکار صدور مجوز مشخصی وجود ندارد و 
تلاش می‌کنیم این نظام مجوزدهی ایجاد شود تا مراقبین 
سالمندان برای جمعیت هدف و سایر سالمندان بتوانند 

به شکل رسمی فعالیت کنند. 

    اشتغال سالمندان!
اگر بخواهیم در حوزه سلامت سالمندان مداخله کنیم، 
نخستین اقدام باید کمک به خروج آنها از تنهایی و ایجاد 
تعاملات گرم اجتماعی باشد تا تعاملات سرد جای خود را 

به ارتباطات انسانی و اجتماعی مؤثر بدهد. 
حسینی اشتغال ســالمندان و ایجاد مشاغل پیرامون 
سالمندان را از دیگر ظرفیت‌های مهم برشمرد و گفت: 
»سالمندان می‌توانند در مشاغل خانگی، محلی، آموزشی 
و مشاغل سبک‌تر مشارکت داشته باشند و از این طریق 
هم به اقتصاد کشــور کمک کنند و هم کیفیت زندگی 

خود را ارتقا دهند.«
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ظرفیت اقتصاد 
ســالمندی افزود: »در این زمینه »نقشه جامع اقتصاد 
سالمندی‌« در ۱۴ حوزه فعالیت با همکاری متخصصان 
حوزه ســالمندی تهیه شده اســت تا بتوان از ظرفیت 
سالمندان در چارچوب آنچه »اقتصاد نقره‌ای‌« نامیده 

می‌شود، استفاده کرد.«
حسینی همچنین از توسعه خدمات تخصصی سالمندی 
خبر داد و گفت: »در حوزه روان‌شناسی سالمندی نیز ۱۰ 
گونه خدمت طراحی شده و صدور مجوزهای مربوط به 

ارائه این خدمات آغاز شده است.«
وی با اشاره به ایجاد فرصت‌های شغلی برای سالمندان 
افزود: »سال گذشته حدود ۱۳هزار فرصت شغلی برای 
سالمندان ایجاد شد و تلاش داریم این ظرفیت را برای 
گروه سنی بالای ۶۰ تا ۶۵ سال گسترش دهیم. « به گفته 
رئیس سازمان بهزیستی کشور با توجه به خلأهای موجود 
در قوانین حمایتی، لایحه قانونی حمایت از سالمندان 
تهیه شده و قرار است در مســیر تصویب قرار گیرد. با 
نمایندگان مجلس نیز در این زمینه گفت‌وگو‌هایی انجام 

شده است. 
حسینی همچنین به اجرای پیمایش ملی سالمندان اشاره 
کرد و گفت: »برای شناخت دقیق وضعیت سالمندان در 
کشور، پیمایش ملی سالمندان انجام شده و طی کمتر از 
یک سال، ۲۰ بسته سیاستی برای دستگاه‌های مختلف 

تهیه و ارسال شده است.« 
    به اندازه چشم بر هم زدن

زندگی همچون ابری در حال گذر اســت و شاید فاصله 
هر کدام از ما با دوران ســالمندی به اندازه یک چشم بر 
هم زدن باشد. پس اگر امروز هر کدام از ما در هر ساختار، 
نهاد و جایگاهی یک قدم برای سالمندان برداریم در عمل 

آینده‌ای بهتر را برای خود و برای کشورمان ساخته‌ایم. 

قصه تلخ نیازمندی در سالمندی
از هر ۱۰ سالمند، حدود شش نفر فاقد مستمری هستند، بنابراین جمعیت قابل‌توجهی از سالمندان خارج از جمعیت تحت پوشش سازمان بهزیستی 

کمیته امداد، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی قرار دارند‌

زهرا چیذری
  گزارش یک 

مهسا گربندي
   گزارش 2

كتاب‌هايي كه دوام نمي‌آورند

 ایران صاحب  »زبان اشاره ایرانی« می‌شود
رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی با اشــاره به زبان 
اشــاره ایرانی گفــت: آنچه در حــوزه زبان خــاص تجربه 
داشــته باشــیم در اختیار قرار می‌دهیم تا بــرای این زبان 
عام بتوانیم ارتبــاط را تصویر، ســاماندهی و اســتاندارد 
کــرده و ایــران صاحب یــک زبان اشــاره ایرانی شــود. 
غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارسی اظهار 
کرد: شاید در نگاه اول ورود به بحث زبان اشاره، خارج از حوزه وظایف 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی تلقی و این‌طور تصور شود که وظایف 

ما وظایف دیگری است؛ اگر زبان را منحصر در گفتار و نوشتار و همان 
محفوظاتی بدانیم که لفظاً ادا، بیان و شنیده می‌شود، این یک معنای 
خاص از زبان است. اما اگر زبان را در معنای وسیع‌تر و به‌عنوان وسیله 
ارتباط تعریف کنیم، در آن صورت زبان اشــاره نیز جزو وظایف ما 

قرار می‌گیرد. 
وی ادامه داد: با چنین تعریفی، فرهنگســتان از چند سال پیش از 
همکاری با مجامع ناشنوایان استقبال کرده و در مباحث این موضوع 

ورود پیدا کرده است. 

 حدادعادل در ادامه افزود: آنچه در حوزه زبان خاص تجربه داشــته 
باشیم در اختیار قرار می‌دهیم تا برای این زبان عام بتوانیم ارتباط را 
تصویر، ساماندهی و استاندارد کنیم و ایران صاحب یک زبان اشاره 

ایرانی شود. 
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه ورود ما به زبان 
اشاره ایرانی صرفاً یک ادای تکلیف برحسب وظایف قانونی نیست، 
گفت: برای ما مهم‌تر از اینکه آیا این کار با آیین‌نامه یا اساســنامه ما 
مطابقت دارد یا ندارد، نیســت؛ مهم‌تر، ادای وظیفه انســانی است. 

معتقدیم که قشر کم‌شنوا و ناشنوا هم‌وطنانمان و هم‌نوع ما هستند 
و باید رنج‌‌ها و مشــکلات آنها را کم کنیم و این یک وظیفه اســت؛ 
وظیفه‌ای که هــر کاری بتوانیم باید انجام دهیــم و از این منظر به 

موضوع نگاه می‌کنیم. 
حدادعادل با اشــاره به وضعیت ناشــنوایی و کم‌شــنوایی و دیگر 
معلولیت‌‌ها اظهار کرد: معلولیت یک واقعیت است که باید به‌عنوان 
یک واقعیت شناخت، تصدیق کرد و با آن عاقلانه، عالمانه و انسانی 

برخورد و رفتار کرد. 

كارشناس آموزش و پرورش در گفت‌وگو با »جوان«: به جاي حل مشكل از ريشه، از مدارس مي‌خواهند با مشكل كنار بيايند

دوبار   هزينه   برای   يك كتاب درسی!
كتاب‌هاي درسي به دست بسياري از دانش‌آموزان 
رسيده است، هنوز اين كتاب‌ها بوي كاغذ نو مي‌دهد، 
گوشه‌هايشــان تا نخورده و صفحاتشان تميز و 
دست‌نخورده است. برخي هنوز حتي اسم‌شان را 
هم روي جلد ننوشــته‌اند. با اين حال، يك هزينه 
ديگري بر دوش خانواده‌ها افتاده، آن‌هم جلد كردن 
و البته در بسياري از مدارس، سيمي كردن آنهاست. 
شايد سيمي كردن کتاب‌های درسي از كي توصيه شروع 
شود؛ گاهي از سوي معلم، گاهي مدير يا معاون و گاهي 
هم از تجربه سال‌هاي قبل والدين كه فرزند دانش‌آموز 
ديگري داشتند و مي‌دانند كه كتاب‌هاي درسي را بايد 
هر چه زودتر سيمي كنند تا در چند هفته يا حتي چند 

روز آينده، با ورق‌هاي جدا شده از كتاب مواجه نشوند. 
   كتاب درسي با كتاب‌هاي ديگر فرق دارد

پدر كي دانش‌آموز پايه اول ابتدايي مي‌گويد: »به توصيه 
معلم فرزندش، پنج كتاب درسي به همراه كي دفتر املا 
را براي ســيمي كردن به صحافي بردم. براي هر كدام، 
حدود ۷۰ هزار تومان هزينه شد، البته پيش از سيمي 
كردن هر كدام براي هر كدام طلق گذاشته شده تا از جلد 

محافظت كند.«
البته هزينه سيمي كردن كتاب‌ها در همه مناطق و مراكز 
صحافي كيسان نيست و با توجه به تعداد صفحات، نوع 
جلد محافظ و خدمات ارائه‌شده تفاوت دارد. ضمن اينكه 
در پايه‌هاي تحصيلي بالاتر، با افزايش تعداد كتاب‌ها، 
هزينه‌اي كه خانواده‌ها براي اين كار پرداخت ميك‌نند 

نيز بيشتر مي‌شود. 
شــايد در نگاه اول، ســيمي كردن چند كتاب هزينه 
زيادي نباشــد، مبلغي كه در مقابل مخارج ديگر آغاز 
سال تحصيلي چندان قابل توجه نيست، اما وقتي قرار 
است چند كتاب براي كي دانش‌آموز و بعد از آن، براي 
دو يا ســه فرزند كي خانواده سيمي شود، ماجرا شكل 
ديگري پيدا ميك‌ند. به همين دليل، خانواده‌ها گلايه 

دارند و ســؤال مي‌پرســند كه چرا پيش از آنكه كتاب 
به دست دانش‌آموزان برســد اين كار را خود آموزش و 
پرورش انجام نمی‌دهد تا با هزينه بســيار كمتر، دوام 
كتب درسي بيشتر شود. بدون شك وقتي سيمي كردن 
کتاب‌های درسي براي بيش از كي ميليون جلد انجام 
شــود، هزينه‌اش به مراتب كمتر از وقتي است كه هر 
دانش‌آموز جداگانه به مغازه‌اي در محله‌شــان مراجعه 

ميك‌ند. 
بي‌ترديد كتاب درسي با كتابي كه فقط كي يا شايد دوبار 
خوانده مي‌شود و در قفسه قرار مي‌گيرد، تفاوت بسيار 
زيادي دارد، چراكه دانش‌آموز قرار است طي كي سال 
تحصيلي با كتاب‌هاي درسي‌اش سر و كار داشته باشد 
و هر روز آنها را داخل يكف بگذارد و بيرون بياورد، روي 
نيمكت بگذارد، صفحاتش را جلو و عقب كند، تمرين 
حل كند، به صفحات قبلي برگردد و چندين و چند بار 

موقع امتحانات آن را در خانه و كلاس درس مرور كند. 
پرواضح است كه اين رفت‌وآمد مداوم و اين مرور، كتاب 
را فرسوده ميك‌ند، به همين دليل يكفيت كاغذ، جلد، 
چسب و روش صحافي آن اهميت بسيار زيادي دارد.  در 
چنين شرايطي منطق مي‌گويد دوام كتاب‌های درسي 

بايد متناسب با همين نوع استفاده در نظر گرفته شود. 
   دردسر و گلايه والدين

معلمان روند فرسوده شدن كتاب‌های درسي را طي سال 
به روشني مي‌بينند. آنها در طول سال شاهد جدا شدن 
برگه‌ها از بدنه كتاب دانش‌آموزان هستند. اصلاً به همين 
دليل اســت كه پيش از چنين اتفاقي از دانش‌آموزان 

مي‌خواهند كه كتاب‌هاي درسي‌شان را سيمي كنند. 
البته همه مدارس و معلمان سيمي كردن كتاب‌های 
درسي را توصيه نميك‌نند، اما وقتي بعد از كي تا دو ماه 
از آغاز سال تحصيلي، گاه برگه‌ها از محل اتصال كتاب 
درسي شل و جدا مي‌شوند، چاره‌اي جز سيمي كردن 

آن و تحميل هزينه به خانواده‌ها نمي‌ماند. 

اين موضوع اما سابقه چندين و چند ساله دارد و تقريباً 
هر سال از سوي خانواده‌ها مطرح شده و گاه با پاسخي از 
سوي مسئولان آموزش و پرورش مواجه شده است. مثلًا 
شهريور ماه دو سال گذشته، محمد علوي‌تبار، معاون 
ســازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، در توضيح 
وضعيت چاپ كتاب‌هاي درسي گفته بود كه ۹۰ درصد 
كتاب‌هاي آن سال با كاغذ ايراني چاپ شده و يكفيت 
كاغذ ايراني نســبت به كاغذ خارجي پايين‌تر است. او 
همچنين درباره يكفيت كتاب‌ها و نياز به سيمي كردن 
آنها گفته بود كه در برخي موارد، كتاب هنگام مفتول 
شدن دچار پارگي شده و يكفيت چســب نيز در دوام 
كتاب اهميت دارد. به گفته او، براي بهبود اين بخش با 
كي شركت دانش‌بنيان براي تهيه چسب گرم كتاب‌هاي 

درسي تفاهم شده بود. 
اين اظهارنظر، فارغ از اينكه وضعيت امروز كتاب‌ها تا چه 
اندازه تغيير كرده باشد، كي نكته مهم دارد، اينكه يكفيت 
فيزكيي كتاب درســي موضوعي واقعي و قابل بررسي 
است و خود مسئولان آموزشي نيز درباره كاغذ، چسب و 

فرايند صحافي اذعان داشته‌اند. 
حال نياز است كه سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي پاسخ 
دهد كه وضعيت يكفيت كتاب‌های درسي امسال چگونه 
است؟ استاندارد دوام كتاب درسي چه مشخصه‌اي دارد و 

آيا يكفيت واقعي توليد با اين استاندارد مطابقت دارد؟!
   ۱۶۴ ميليون جلد كتاب درسي

اما مقياس توليد كتاب‌هاي درسي در كشور نيز موضوع 
يكفيت‌بخشي به آن را مهم‌تر ميك‌ند. در سال تحصيلي 
جاري، رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي از 
چاپ ۱۶۴ ميليون جلد كتاب درسي خبر داده است.  اين 
اعداد نشان مي‌دهد كه موضوع فقط درباره كي كتاب 
براي كي دانش‌آموز نيســت.  اگر حتي درصد كمي از 
اين حجم كتاب پس از تحويل نيازمند جلد يا صحافي 
مجدد باشد، با هزينه‌اي مواجهيم كه در مقياس خانوار 
كوچك به نظر مي‌رسد، اما در مقياس جمعيتي مي‌تواند 

قابل توجه باشد. 
   اين مشكل بايد ريشه‌اي حل شود

بي‌ترديد پذيرفتني نيست كه سيمي كردن كتاب‌هاي 

درسي به كي راه‌حل معمول هر ساله براي دوام آوردن 
كتاب‌ها تبديل شود. علي تفكري، كارشناس آموزش و 
پرورش، درباره توصيه برخي مدارس به دانش‌آموزان 
براي ســيمي كردن كتاب‌هاي درســي به »جوان« 
مي‌گويد: »اين توصيه بي‌دليل نيست. معلمان هر سال 
در كلاس‌هاي درس شاهد باز شدن شيرازه كتاب‌ها و 
جدا شدن صفحات آنها در همان ماه‌هاي ابتدايي سال 
تحصيلي هستند، در حالي كه كتابي كه قرار است ماه‌ها 
در دست دانش‌آموز باشــد، بايد از دوام كافي برخوردار 

باشد. «
تفكري همچنين معتقد است وقتي معلم از دانش‌آموز 
مي‌خواهد كتابش را سيمي كند، در واقع ابزار ديگري 
براي حل اين مشكل در اختيار ندارد: »متأسفانه به جاي 
حل مشكل از ريشه از مدارس مي‌خواهند كه با مشكل 
كنار بيايند!« او درباره عوامــل مؤثر بر دوام كتاب‌هاي 
درسي نيز اظهار مي‌دارد: »اين مسئله را نمي‌توان تنها 
به نحوه استفاده دانش‌آموزان نسبت داد، زیرا اگر قرار 
باشــد كي كتاب براي كي ســال تحصيلي در دست 
دانش‌آموز دوام بياورد، عوامل مختلفي در اين موضوع 
نقش دارند، از شيوه صحافي و يكفيت توليد گرفته تا 
جنس كاغذ، حجم كتاب‌ها و نحوه نگهداري آنها از سوي 

دانش‌آموزان.«
اين كارشناس آموزش و پرورش با بيان اينكه سهم اين 
مسئله نبايد تنها بر دوش دانش‌آموزان و خانواده‌هايشان 
گذاشته شود، توضيح مي‌دهد: »موضوع يكفيت كتاب، 
بخشي از هزينه آموزش و پرورش است. دانش‌آموزي 
كه در ابتداي سال تحصيلي براي گرفتن كتاب و سپس 
سيمي كردن آن، از كي لوازم‌التحريري به لوازم‌التحريري 
ديگري مراجعه ميك‌نــد، از همان ابتدا با بخشــي از 
مشكلات نظام آموزشي مواجه مي‌شود، در حالي كه اين 
تجربه، آن چيزي نيست كه نظام آموزش و پرورش براي 

او طراحي كرده است.«

   فرهنگ

حامد جعفرنژاد |تسنیم


